
 125         نگاهي جامعه شناختي به انسجام گريزي غزل سبك هندي                            

  
  

  
 زباننگاهي به غزل در ادبيات فارسي و ورود آن به ادبيات آلماني

  پژوهشي از ديدگاه ادبيات تطبيقي
   دكتر سيد سعيد فيروزآبادي

  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي
   واحد تهران مركزي

  : چكيده
هاي فكري و بازتاب آن در ادبيات، همچنين كشف فصل شناخت سرچشمه

براي نيل به . هاي ادبيات تطبيقي استترين هدفي بشري از مهممشترك انديشه
 تنها توجه به بعد موضوعي آثار كافي نيست، بلكه انواع ادبي و ،اين مقصود

  .معيارهاي هر يك از اين انواع نيز اهميت بسياري دارد
ي حاضر آن است كه سير تحول غزل و چگونگي ورود آن ي مقالههدف نگارنده

زبان را از ديدگاه ادبيات تطبيقي بررسي كند و در عين حال نشان  آلمانيبه ادبيات
  . زبان به اين نوع ادبي چه بوده استمندي نويسندگان آلمانيدهد كه دلايل علاقه
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  مقدمه
ي يوهانس  سفرنامه،ها با فرهنگ و تاريخ ايرانبانزنخستين آشنايي آلماني

هايي از غرب شيلتبرگر كه ابتدا در عثماني اسير شده بود، تنها به بخش. بود1شيلتبرگر
پردازانه هايش بيشتر خيالي چهاردهم ميلادي سفر كرده است و توصيفايران در سده

 )363-361: 1367ميراحمدي، (. است

 با زبان و -آلمان، اتريش و سوئيس –زبان  كشورهاي آلمانيمردمواقعي اما آشنايي 
 گلستان ةدليل اين آشنايي نيز ترجم.  هفدهم ميلادي آغاز شدةادبيات فارسي در سد

 - اولئاريوس همراه هيأتي از دربار شلزويگ . آلماني بود2سعدي به قلم آدام اولئاريوس
 با حكومت ايران در عهد صفوي  با هدف برقراري روابط اقتصادي و سياسي3هولشتاين

 اهميت بسياري ،اين سفر از ديدگاه سياسي و اقتصادي در آن دوره. به اصفهان سفر كرد
.  ميلادي منتشر شد1654 سعدي بود كه در سال گلستان ة ترجم،داشت، ولي حاصل آن

، 2ج : 1369اولئاريوس، (. هاي اخلاقي بوده استدليل انتخاب اين اثر نيز وجود حكايت
 ةرسد كه سفرنام ضروري به نظر مي، همچنين در اينجا ذكر اين نكته)687-688

هاي هفدهم و هجدهم ميلادي بوده و ترين منبع شناخت ايران در سده مهم،اولئاريوس
  )32: 1369شيباني، (.  داشته است4ي پيترو دلا والهحتي اهميت بيشتري از سفرنامه

شناسي در آلمان و ديگر م پذيرفت كه هنوز شرقاين آشنايي ابتدايي در زماني انجا
شناسي بيشتر به  شرق،تا آن زمان.  دستخوش تحول نشده بود،كشورهاي اروپايي

بررسي و پژوهش در زبان عبري براي تفسير و شناخت بهتر از تورات و انجيل محدود 
 نيز از اين به همين دليل. دادها توجه نشان ميشد و كمتر كسي به مسايل ديگر زبانمي

 هر ةمهم ديگر در اين زمينه آن است كه با ترجمة نكت.  چندان استقبالي نشد،ترجمه
 محققان و ،هاي اروپايي به خصوص فرانسوي، آلماني، انگليسي و لاتيناثري به زبان

  )37: 2004مانگلد، (. كردندها استفاده ميپژوهشگران ساير كشورها نيز از آن
                                                 

1 Johannes Schiltberger 
2 Adam Olearius  
3 Schleswig-Holstein 
4 Pietro Della Valle 
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بعدها با . هاي كافي براي توجه به ادبيات فارسي فراهم نبودهبا اين حال هنوز زمين
ي هجدهم بود كه شناسي در آلمان و در اواخر سدهتحولات چشمگير در قلمرو شرق

پردازان بزرگ نخست فيلسوفان و نظريه. گرايش بيشتري به ادبيات فارسي مشاهده شد
هاي بودند كه زمينه 8 و هردر7، اشلگل6 همچون لسينگ5نگريآلماني عصر روشن

  )549: 1990شيمل، (.  آثار ادبيات فارسي را فراهم آوردندةترجم
  

  توجه به ادبيات فارسي
 كانون توجه به ،9 پورگشتال-  وين با حضور يوزف فون هامر، نوزدهمةدر آغاز سد

هاي شرقي وين تحصيل كرده بود، پس از ي زبانهامر كه در مدرسه. ادبيات فارسي شد
نبايد از ياد برد كه در .  ادبيات فارسي شدةستانبول و آشنايي با زبان فارسي شيفتسفر به ا

كوشيدند يا ها مي قلمرو زبان فارسي از بوسني تا ختن بود و شاعران اين سرزمين،انماين ز
  )25: 1999فراگنر، (. به فارسي شعر بسرايند و يا آثار فارسي را سرمشق خود قرار دهند

 اين مريد حافظ ،درنگ او به غرليات حافظ آغاز شد و بيةا علاقبستگي هامر بدل
تلاش براي اين كار نيازمند . هاي حافظ را به زبان آلماني ترجمه كندكوشيد تا غزل

 دست به كار اين ترجمه 1799دهد كه از او خود شرح مي. صرف وقت فراواني بود
اي با عنوان تريش بازگشت و مجله در اين بين هامر به ا)4: 1812پورگشتال، -هامر(. شد

 بسياري از آثار ادب فارسي و از ،در اين نشريه. را منتشر كرد 10زمينهاي مشرقگنجينه
الدين بلخي نيز هاي ديوان كبير مولانا جلالآن جمله بخشي از مثنوي معنوي و غزل

  . ترجمه شد

                                                 
5 Aufklärung 
6 Gotthold Ephraim Lessing 
7 Friedrich Schlegel 
8 Johann Gottfried Herder 
9 Joseph von Hammer - Purgstall 
10 Fundgruben des Orients 
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.  آلماني بود حافظ به زبانغزليات ة ترجم،ترين خدمات هامراما يكي از بزرگ
.  نظر همگان را جلب كرد،درنگ منتشر شد و بي1812 اين ترجمه در سال ةمجموع

كند و سپس از غزل و  ابتدا حافظ را با هوراس مقايسه مي،گفتار خودهامر در پيش
جالب آن است كه به رغم تلاش فراوان براي . آوردهاي آن سخن به ميان ميويژگي

ها ناتوان است و خطاهاي اي حافظ، مترجم در انتقال قافيههانتقال دقيق مفاهيم غزل
  )2: 1812پورگشتال، - هامر(.  راه يافته است،چاپي بسياري به اين ترجمه

  : ترين بازتاب اين ترجمه يادداشتي بود كه گوته در اين زمينه نگاشتنخستين و مهم
ر اين شاعر بزرگ  برخي از آثاةها، ترجمتر جسته و گريخته در نشريههر چند پيش«

 اين آثار بر من تأثيري ةها نفهميده بودم، حال ترجمايراني را خوانده و هيچ از آن
توانم بخش نهاده است و ناگزيرم قلم به دست گيرم و بنويسم، زيرا جز اين نميحيات

اي هاي موجود به من زندگي دوبارهاين ترجمه. در برابر اين عظمت مقاومت كنم
  )272: 1994گوته، (» .هدف من مشاركت در اين عظمت بودبخشيد و تنها 
درنگ قلم به دست گرفت و  سالگي از حافظ چنان تأثير پذيرفت كه بي68گوته در 
با نگاهي به اين اثر كه گوته با خط خود آن را .  خود را نگاشتشرقي –ديوان غربي 

رغم تأكيد گوته بر دهد كه بهناميده است، نشان مي» ديوان الشرقي للمؤلف الغربي«
سعدي نيز بر او بسيار بوده و اين حاصل تأثير هردر گلستان تأثيرپذيري از حافظ، تأثير 

  )79: 1386فيروزآبادي، (. بر گوته است
اين «: گويددرستي ميكند و بهنامه به موضوع قالب غزل نيز اشاره ميگوته در حافظ

 ،كند و به اين ترتيب را پريشان ميقالب شعري به جاي آنكه ذهن را منسجم كند، آن
شك براي سرودن آن يابد كه بياي را ميشعرهاي آنان رنگي از قطعات موسيقي يا قافيه

 در هر حال اين توانايي در )25: 1383شيمل، (» .نياز به استعداد و توانايي فراوان است
  . گوته نبود و نتوانست در قالب غزل فارسي شعري بسرايد

هاي عصر رمانتيك  ريشه در سنت، شرقي-ديوان غربيوته در نگارش اما تلاش گ
 نوزدهم ميلادي به اوج خود رسيد، دو ةي ادبي كه مصادف با سددر اين دوره. دارد
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ها را  بسيار مهم بود و قالب غزل هر دو اين ويژگي12»اروتيك« و 11»شگفتي«مفهوم 
، وحدتي را در ذهن خواننده به تعبيري هم قالبي شگرف بود كه در عين كثرت. داشت

بيان احساسات و عواطف و ذكر جمال و كمال «آورد و هم از نظر موضوعي پديد مي
  ) 321: 1370شميسا، (» .معشوق و شكايت از بخت و روزگار بود

 شاعر  شرقي-ديوان غربي هيچ جاي شگفتي نيست كه همزمان با انتشار ،از اين رو
تفاوت اين .  غزل مولانا را به آلماني ترجمه كرد40، 13جوان آلماني، فريدريش روكرت

به اين . هاي پيشين در رعايت دقيق قالب غزل در زبان آلماني بودترجمه با ترجمه
در عين حال بايد به اين موضوع هم توجه .  قالب غزل به زبان آلماني وارد شد،ترتيب

لمان از محبوبيت هايش هنوز هم در آكرد كه روكرت خود شاعر بزرگي بود و سروده
هاي بسياري تسلط داشت، موفق شد كه اين شاعر و مترجم كه به زبان. برخوردار است

 نظامي و حتي پيكرهفت فردوسي، ةنامشاهبسياري از آثار پرارزش فارسي همچون 
راهي را كه روكرت با . هاي محلي ايران را به زبان آلماني ترجمه كندبسياري از سروده
  : هايي به زبان آلماني ادامه دادده بود، خودش با سرودن غزلترجمه آغاز كر

  بنفشه ربوده بويي ز مشك زلفان تو
  آموخته سرو روان راه رفتن ز گام تو

  فرموده نسيم خاوري به ياسمن
  كه كند تقليد تبسم لبان تو

  نهفته هزاران راز نهان
   لبان توةبست نيمةدر غنچ

  چشم مست نرگسان
  ربوده نگاهي ز چشم تو

  اي سراسر غرق گل، اي بوستان 
                                                 

11 Exotik 
12 Erotik 
13 Friedrich Rückert 
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  )134: 1383شيمل، (. اي گلستان، جمله اميالم ز تو
هاي شعري به ورود قالب. زبان وارد شد قالب غزل به ادبيات آلماني،به اين ترتيب

 يونان و روم باستان نيز ةهاي رومانيايي و دورزبان آلمان تازگي نداشت، بلكه سرمشق
ي مهم در اين زمينه آن ولي نكته. ر راه خود را به قلمرو شعر آلمان گشوده بودندتپيش

است كه غزل تنها قالب شرقي است كه به زبان و ادبيات آلماني راه يافته است و در همان 
  )96: 1974براك، (.  شاعران بسياري كوشيدند كه بر مبناي آن شعر بسرايند،مراحل ابتدايي

پلاتن نيز در .  اشاره كرد14توان به آگوست فون پلاتنشاعران مياز مشهورترين اين 
سرود و حتي در لشكركشي ناپلئون در  شعرهاي ميهني مي،جواني همچون روكرت

غزل  مجموعه شعري با عنوان 1821 نيز شركت كرد، ولي 1915 و 1914هاي سال
همچنين . شار دادرا انتهاي جديد غزلاي ديگر با عنوان  مجموعه1823منتشر  كرد و 

هاي حافظ را به زبان آلماني پلاتن زبان فارسي را نيز فرا گرفت و بخشي از غزل
در . هايش شهرت داردزبان به غزلدر هر حال پلاتن در ادبيات آلماني. ترجمه كرد
  : آوريمهاي او را به زبان آلماني مياي از غزلاينجا نمونه

Es liegt an eines Menschen Schmerz, an eines Menschen Wunde 
nichts, 
Es kehrt an das, was Kranke quält, sich ewig der Gesunde nichts, 
Und wäre nicht das Leben kurz, das stets der Mensch vom Menschen 
erbt, 
So gäb's Beklagenswerteres auf diesem weiten Runde nichts. 
Einförmig stellt Natur sich her, doch tausendförmig ist ihr Tod, 
Es fragt die Welt nach meinem Ziel, nach deiner letzten Stunde nichts. 
Und wer sich willig nicht ergibt dem ehrnen Lose, das ihm dräut, 
Der zürnt ins Grab sich rettungslos und fühlt in dessen Schlunde 
nichts. 
Dies wissen alle, doch vergißt es jeder gerne jeden Tag. 
So komme denn, in diesem Sinn, hinfort aus meinem Munde nichts! 
Vergeßt, daß euch die Welt betrügt, und daß ihr Wunsch nur 
Wünschezeugt, 
Laßt eurer Liebe nichts entgehn, entschlüpfen eurer Kunde nichts! 

                                                 
14 August von Platen 
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Es hoffe jeder, daß die Zeit ihm gebe, was sie keinem gab, 
Denn jeder sucht ein All zu sein und jeder ist im Grunde nichts.   

  
 قالب غزل فارسي را رعايت ،دهد كه شاعر در اين سروده نشان مي،شعر حاضر

يزان حتي مضمون اين شعر نيز كه سخن از رنج و تقدير آدمي است، م. كرده است
  )108: 1974براك، . (دهدتأثيرپذيري اين شاعر از ادبيات فارسي را نشان مي

زبانان  چنان ادبيات فارسي بين آلماني،ي رمانتيك و به خصوص اواخر آندر دوره
 ادبيات ةمحبوبيت يافت كه نه تنها در آلمان، بلكه در كشورهاي ديگر اروپايي نيز ترجم

 خيام از رباعياتهاي توان به ترجمه آن جمله مياز. فارسي اهميت بسياري داشت
. هاي فرانسوي و آلماني اشاره كرد فردوسي به زباننامهشاه ة و سپس ترجم15فيتزجرالد

، مترجم غزليات حافظ 16زبان نيز اين گرايش به حدي بود كه بودنشتتدر ادبيات آلماني
- سروده بود، اثري با عنوان اي هم منتشر كردهتر سفري به شرق كرده و سفرنامهكه پيش

 بار در آلمان تجديد چاپ شد و از 250اين اثر بيش از .  انتشار دادشفيع ميرزا هاي
 خود بر ةجالب آن است كه بودنشتت در مؤخر.  نوزدهم بودةسد ترين آثار درمحبوب

ها ترجمه نيست و كند كه اين سرودهچاپ بيست و پنجم اين اثر به اين نكته اشاره مي
 همچنان بسياري اين سخن را ،ها را سروده است، ولي به دليل محبوبيت اثرود آنخ

  )253: 1877بودنشتت، (. انگارندناديده مي
شاعران بسيار ديگري نيز از قالب غزل بهره جستند و كار را به جايي كشاندند كه 

  : ايمرمان شاعر و منتقد اين دوره در جايي نگاشت
هاي شيراز دزديده هايي خوردند كه از بوستانر از ميوه آن قد،اين شاعران فقير«

  )  24: 1383شيمل، (» .بودند تا غزل قي كردند
زبان شهرت داشت و  بيستم نيز در ادبيات آلمانيةهاي سد غزل تا ميانه،با اين حال

  .سرودندشاعراني به اين قالب شعر مي

                                                 
15 Fitzgerald 
16 Friedrich von Bodenstedt 



 3 ـ نامة تحقيقات زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهرفصل   132

 گيرينتيجه
 غزليات ةي و عشق است و با ترجم بسيار مناسب بيان حس درون،نوع ادبي غزل

هاي روكرت از غزليات مولانا به زبان آلماني راه حافظ به قلم هامر و سپس ترجمه
از . ي رمانتيك رخ دادتر به اين نكته اشاره كرديم كه اين امر در دورهپيش. يافت

. ودگيري و نيز توجه بسيار به ادبيات غنايي بهاي مهم اين دوره عزلت و گوشهويژگي
 اندك اندك از اهميت غزل ،هاي ادبي ديگر و پيدايش دوره،پس از عبور از اين دوره

  . كاسته شد
زبان نشانگر همان سيري است كه اين ورود و سير تحول غزل در ادبيات آلماني

قالب شعري در زبان فارسي داشته است و عشق زميني را به قلمرو عشق آسماني و 
    .ه همين دليل نيز به ادبيات آلماني راه يافته استادبيات عرفاني كشانده و ب
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